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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
این پژوهش به سبک شناسی دوازده تن از شاعران مشهور و دمنام نیمج دوم قرن  زمینۀ پژوهش:

( را در بر میگیرد، در چهار سطح 4646تا4419دوازدهم، یعنی دورۀ افشاریه و زندیه كه حدود سالهای )

 ادبی و فکری پرداخته است. آوایی، زبانی،

: روش تحقیق، كتابخانه ای و اسنادی است. در این تحقیق دیوان شعر چند شاعر مشهور روش پژوهش

 و چند نسخج خطی از شاعران دمنام مورد بررسی قرار درفت. 

دورۀ فترت، دورۀ كوتاه شصت ساله است كه بین دو دورۀ سبک هندی و سبک بازدشت قرار  ا:ههیافت

د، از منظر بعضی از پژوهشگران در این دوره مجالی برای رشد و نمو ادبیات پیدا نشد و هیچ شاعری دار

اند و تنها دلیل ای ادبیات به شمار آوردهههلب به سخن نگشود تا حدی كه این دوره را از فقیرترین دور

اروا و نادیده درفتن حجم آنان پیروی  شاعران از طرز فکر و شیوۀ قدما است. اینچنین نسبتی كاملاً  ن

زیادی از آثار شاعران این دوره است كه با مطالعج دیوان هر یک از آنها  میتوان به بسیاری از اشعار 

لنشین دست پیدا كرد. دورۀ فترت همواره تحت الشعاع دورۀ بازدشت قرار درفته و به شعر ارزشمند و د

شکل دیری و رشد وكمال محتوای شعر دوره قاجار این دوره توجهی نشده، حال آنکه شعر این دوره در 

ای بعد تأثیر بسزایی داشته و در سیر تاریخی و ادبی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ههو دور

تشکیل نهضت بزرگ بازدشت ادبی توسط چند تن از شعرای معروف اصفهان برای اعراض از سبک 

 حیات شعر در این دوره دارد.  هندی و بازدشت به سبک عراقی، همگی نشان از

پژوهشها نشان میدهد در دورۀ فترت كه مبانی نظری آنان بردشت به الگوهای كهن بوده ، تا نتیجه: 

اندازۀ خیلی كمی از دفتمان مسلط و مبانی نظری خراسانی و تا اندازه ای از سبک عراقی و دورۀ 

بل از خود یعنی سبک هندی بوده است. شاعران تیموری، و بیشترین الگو برداری از دورۀ وقوع و دورۀ ق

ای كهن، هم در زبان و هم ههمشهور این دوره، مانند مشتاق، هاتف، آذر، صباحی در الگو برداری از دور

اند و شاعران غیر مشهور این دوره مانند: صافی، هاشم، نورعلیشاه، در در مبانی نظری موفق تر بوده

ی و طوفان، درویش، رفیق، طبیب و عاشق در مبانی نظری و زبانی  مبانی نظری و زبان به سبک عراق

 به سبک وقوع و هندی نزدیک هستند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: This research deals with the stylistics of twelve famous 
and unknown poets of the second half of the 12th century, that is, the Afshariya and 
Zandiye period, which covers the years (1735-1797), on four phonetic, linguistic, literary 
and intellectual levels. 
METHODOLOGY: The research method is library and documentary. In this research, Divan 
Shear of some famous poets and some manuscripts of anonymous poets were examined. 
FINDINGS: The interlude period is a short period of sixty years, which is between the two 
periods of the Indian style and the return style, from the point of view of some researchers, 
there was no room for the growth and development of literature in this period, and no 
poet spoke to the extent that this period have been considered as one of the poorest 
periods of literature, and the only reason for them is that the poets followed the ancient 
way of thinking and style. Such a ratio is completely unfair and ignoring a large amount of 
works of poets of this period, by studying the divan of each of them, you can find many 
valuable and pleasant poems. The period of intermission has always been overshadowed 
by the period of return and the poetry of this period has not been paid attention to, while 
the poetry of this period had a significant impact on the formation, growth and perfection 
of the content of the poetry of the Qajar period and subsequent periods and is of great 
importance in the historical and literary history. Also, the formation of the great movement 
of literary return by several famous poets of Isfahan to reject the Indian style and return 
to the Iraqi style, all show the vitality of poetry in this period. 
CONCLUSION:  Result: The researches show that in the period of Fatrat period, their 
theoretical foundations were back to the old models, to a very small extent from the 
dominant discourse and theoretical foundations of Khorasani and to a certain extent from 
the Iraqi style and the Timurid period, and the most examples were taken from the period 
of occurrence and the previous period. By itself, it was the Indian style. The famous poets 
of this period, such as Mushtaq, Hatef, Azar, Sabahi, have been more successful in taking 
examples from the ancient periods, both in language and in theoretical foundations, and 
the non-famous poets of this period, such as: Safi, Hashim, Nuralishah, in theoretical and 
language foundations. In terms of theory and language, they are close to the style of Iraqi 

and Tofan, Darvish, Rafiq, Tabib, and Ashiq, to the style of the event and the Indian style. 
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 مقدمه
روشن نمودن وضعیت ادبی این هدف اصلی پژوهش: سبک شناسی شعر شاعران نیمج دوم قرن دوازدهم ه.ق برای 

دوره و همچنین مشخص نمودن نقش شاعران در سیر تاریخ ادبیات فارسی است. هشت تن از این شاعر ان كه 

صاحب دیوان بودند جزو شاعران مطرح این دوره هستند و دیوان آنان تصحیح شده و در دسترس است مانند: 

رویش و بعضی از شاعران صاحب دیوان بودند ولی دیوان آنان مشتاق، طبیب، صباحی، آذر، هاتف، رفیق، عاشق و د

هنوز تصحیح نشده و به صورت نسخج خطی در دسترس بود. مانند: هاشم ذهبی، طوفان، صافی كه جزو شعرای 

غیر مطرح و شاعران دمنام بودند و بعضی مثل نورعلیشاه دیوان تصحیح شده داشتند ولی جزو شاعران غیر مطرح 

 ند.این دوره هست

 

 ای پژوهش:ههفرضی
بعضی از پژوهشگران با مطرح كردن این موضوع كه نیمج دوم قرن دوازدهم از لحاظ شعری دورۀ فقیری  -الف

است، این دوره را دورۀ فترت نامیده و به سرعت از این دوره عبور كرده و برای اثبات این سخن خود دلایل منطقی 

ن شاهد مثالهایی از اشعار دیوانهای زیادی كه در این دوره از شاعران به جا اند. در این پژوهش با آوردارائه نکرده

 مانده اثبات میشود كه این دوره از تاریخ ادبیات، دورۀ ركود و فترت نیست.. 

معروف است از اهمیت بسزایی « فترت»نیمج دوم قرن دوازدهم كه از دیدداه بعضی از پژوهشگران به دورۀ  -ب

ران این دوره توانستند با تصمیم درست خود، كه بازدشت به شعر فاخر دذشته بود، زبان شعر برخوردار است. شاع

 ای نخستین نزدیک كنند. ههرا از پیچیده دوییهای سبک هندی دور و به فصاحت و سلاست شعر دور

ار شاعران هنوز در این دوره پیروی از قدما باعث قطع كامل ارتباط شعر این دوره از سبک هندی نشد و در اشع -ج

ای زیادی از سبک هندی دیده میشود. این روند در این دوره  ادامه مییابد تا اینکه به تدریج از پیچیددیها ههنمون

و ابهامها و خیال ردازیها و معما دوییهای سبک هندی  فاصله میگیرد و در دورۀ قاجار شعر سبک بازدشت به شعر 

 نددی خود میرسد. قدما نزدیک و در نهایت به اوج و بال

اهمیت پژوهش: با توجه به اینکه تا به حال تحقیق دقیق و جامع سبک شناسی در مورد شعر شاعران مشهور و 

شاعران دمنام این دوره صورت نگرفته و خصوصیات سبکی شاعران به طور دقیق و علمی بیان نشده است، این 

عقاید و مختصات سبکی، با هدف آشنا شدن بهتر با پژوهش میتواند قدم مفیدی باشد در شناساندن اندیشه و 

شاعران مشهور و دمنام دورۀ نخست بازدشت و همچنین میتواند به مثابه راهی باشد برای شناخت جایگاه شعر و 

شاعران این دوره در زبان و ادبیات فارسی. بنابراین ضرورت دارد كه دربارۀ ویژدیهای زبانی، درون مایه، اوزان 

ای معنوی شعر این دوره تحقیق جامعی داشته باشیم تا با به دست آوردن تصویری ههخیال و آرای عروضی، صور

 نسبتاً جامع و درست و علمی، زمینه برای قضاوت و ارزشگذاری شعر و شاعران این دوره فراهم شود. 

عرای شعر شپیشینج پژوهش: تا كنون تحقیق و پژوهشی كه به طور مستقل و علمی به بررسی سبک شناسی 

مشهور و دمنام  قرن دوازدهم، )افشاریه و زندیه( پرداخته باشد،  انجام نشده است. اما آثار و تألیفاتی وجود دارد 

اند كه عبارتند از: كتاب پژوهشی در كه هر كدام بخشی از مباحث خود را به ادبیات دورۀ فترت ا اختصای داده

می كه بعضی از مباحث دوره افشاریه و زندیه را در بر دارد. همچنین سبک هندی و دورۀ بازدشت ادبی از احمد خات

در كتاب تاریخ ادبیات دورۀ بازدشت احمد خاتمی به معرفی تعدادی از شعرای معروف این دوره )نیمج دوم قرن 

یان  ،دوازدهم( پرداخته است. آثار دیگری هم مثل تاریخ ادبیات، از نویسنددان مختلف نظیر صادق رضا زادۀ شفق
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اند كه اشاراتی كوتاه و مختصر به ادبیات این دوره داشته است و ری کا، ادورد براون، هرمان اته كه به چاپ رسیده

به معرفی چند تن از شاعران این دوره پرداخته است. كتاب دیگری با نام مکتب بازدشت از شمس لنگرودی كه 

انجمن »هم می ردازد و همچنین به بازدشت سبک با عنوان پیرامون مکتب وقوع و سبک هندی و مقایسج این دو با 

اشاراتی دارد، اما بخش عمدۀ كتاب دربارۀ انجمن دوم و سوم بازدشت، یعنی ادبیات دورۀ قاجار « اول بازدشت

 است. 

 

 بررسی سبک شعر شاعران نیمۀ دوم قرن دوازدهم

 سطح آوایی:

 د:اوزان دیوانهای شاعران مورد مطالعه به ترتیب بسام

تعداد  وزن ردیف

 ابیات

 درصد

 69/45 4474 هزج مثمن سالم« مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن» 4

 49/4 4744 بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف« مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن» 6

 94/9 4444 بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف« مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» 3

 45/9 4454 بحر رمل مثمن مخبون محذوف« تن فعلنفعلاتن فعلاتن فعلا» 1

 46/7 4345 بحر هزج مسدس محذوف )وزن دو بیتی(« مفاعیلن مفاعیلن فعولن» 5

 13/4 4636 بحر رمل مثمن محذوف« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 4

 13/5 4514 بحر مجتث مثمن محذوف« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» 7

 63/5 4553 بحر رمل مسدس محذوف« تن فاعلنفاعلاتن فاعلا» 9

 54/1 971 بحر مجتث مثمن مخبون محذوف« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» 4

 97/3 713 بحر مضارع مثمن اخرب« مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» 45

 45/3 715 بحر خفیف مسدس مخبون« فعلاتن مفاعلن فعلن» 44

 43/3 444 مسدس اخرب مقبوض محذوفبحر هزج « مفعول مفاعلن فعولن» 46

 39/6 454 بحر رجز مثمن سالم« مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 43

 39/6 157 بحر هزج مثمن اخرب« مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن» 41

 14/4 356 بحر رمل مسدس مخبون محذوف« فعلاتن فعلاتن فعلن» 45

 34/4 697 مثمن مطوی مکشوفبحر منسرح « مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 44

 34/4 646 بحر سریع مطوی مکشوف« مفتعلن مفتعلن فاعلن» 47

 34/4 646 بحر رجز مثمن مطوی مخبون« مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» 49

 31/4 645 بحر رجز مثمن مطوی« مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن» 44

 65/4 657 بحر هزج مسدس محذوف« مفاعیلن مفاعیلن فعولن» 65

 44/4 635 بحر هزج مسدس اخرب مقبوض« مفعول مفاعلن مفاعیلن» 64

 55/4 663 رمل مثمن مخبون« فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن» 66

 51/4 656 متقارب مثمن سالم«فعولن فعولن فعولن فعولن» 63

 97/5 654 بحر مجتث مثمن مخبون« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن» 61

 96/5 449 بحر رمل مثمن مشکول« اعلاتن فعلات فاعلاتنفعلات ف» 65
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 19/5 459 بحر متقارب مثمن محذوف« فعولن فعولن فعولن فعل» 64

 64/5 46 بحر رمل مثمن مخبون اصلم« فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» 67

 64/5 94 بحر متقارب مثمن اصلم« مستفعلن فع مستفعلن فع» 69

 64/5 14 بحر بسیط مثمن مخبون« فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن» 64

 63/5 14 بحر هزج مثمن اخرب مکفوف مقصور« هزج مثمن اخرب مکفوف مقصور» 35

 63/5 14 بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان» 34

 44/5 31 بحر رمل مثمن مقصور« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان» 36

 47/5 31 بحر مجتث مثمن مخبون اصلم«تن مفاعلن فعلنمفاعلن فعلا» 33

 47/5 36 بحر مسدس مقصور« مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» 31

 45/5 35 بحر مجتث مثمن سالم« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن» 35

 46/5 61 بحر خفیف مسدس مخبون محذوف« فعلاتن مفاعلن فعلن» 34

 57/5 41 مجتث مثمن مخبون اصلمبحر « مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» 37

 54/5 46 بحر هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور« مفعول مفاعلن مفاعیل»  39

 55/5 44 بحرمضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور« مفعول فاعلات مفاعیل فاعلان» 34

 51/5 4 بحر مثمن مخبون اصلم مسبغ« فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان» 15

 53/5 7 بحر رمل مسدس مقصور« لانفاعلاتن فاعلاتن فاع» 14

 56/5 5 بحر مضارع مثمن اخرب محذوف« مفعول فاعلاتن مفعول مفاعلن» 16

 55/455 44441 جمع ابیات 
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69/45 49/4 94/9 45/9 46/7 13/4 13/5 63/5 54/1 97/3 94/3 45/3 43/3 39/6 

 
ساختار عروضی نشان میدهد، از بحور مختلف در اوزان و زحافات همانطور كه مشاهده میشود تحلیل آماری 

درصد پركاربردترین و بعد از آن  61/36دونادون استفاده شده است. در میان اوزان مختلف، زخافات بحر هزج با 

پر بسامدترین بحرها  43/3درصد، و رجز با 44/4درصد، مجتث با 45/46درصد، مضارع با 34/65به ترتیب رمل با 

، «34/4سریع مطوی مکشوف، »، «14/4منسرح مطوی مکشوف، »ستند. اوزان دیگر عروضی، در بحرهایی مانند: ه

خفیف مخبون »، «64/5بسیط مثمن مخبون»، «96/5متقارب مثمن محذوف »، «55/4متقارب مثمن سالم،»
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ه است. در این دوره از درصد و بسیاری دیگر از اوزان عروضی  با درصدهای پایینتر در جدول آمد« 57/5محذوف،

بسیاری از اوزان سبک خراسانی و عراقی استفاده شده است كه بین وزن و محتوا تناسب دیده میشود كه این بهره 

دیری از اوزان مناسب و تنوع آن، مهارت شاعران این دوره را نشان میدهد. محتوای اشعار در غزل این دوره، بیان 

از معشوق است كه برای بیان این محتوا از وزنهای آرام و غیر ضربی استفاده درد و فراق و دوری و هجران عاشق 

شده است. همچنین شاعران برای نشان دادن مخالفت خود با سبک هندی، در این دوره از اوزان متناوب بیشتر 

در این  ت،استفاده كردند، كه در سبک هندی كمتر استفاده میشد و یا اوزان كوتاه كه در سبک هندی كاربرد داش

 (  475دوره به كمترین میزان خود رسید. )پرویز ناتل خانلری،ی

 

 موسیقی كناری
قافیه یا پساوند: قافیه موسیقی كناری شعر را میسازد و علاوه بر نقش موسیقیایی، در استحکام شعر تداعی معانی 

در دورۀ فترت)نخست ( 46ی4373و القاء مفهوم از راه آهنگ كلمات نقش بسزایی دارد.)شفیعی كدكنی، 

 اند     ای تکراری و مشکل شعرای قدیم بویژه در غزل استفاده كردهههبازدشت(، شعرا بیشتر از همان قافی

 ریزد همیشه تا فلک از سیر سعد و نحس

 

 ده شهد در اوانی و ده زهر در كئوس 

 (97)صباحی،ی                                     

 ریت خصمسر داد بر سر مرض همس

 

 نبود به غیر قطع، علاج شقاقلوس 

 )همان(                                               

 اشک انجم ز چشم چرخ چکید

 

 شست از سرمج شبش حملاق 

 (99)همان،ی                                        

 همان بزن طبل دلبری كامروز

 

 این تو را میرسد به استحقاق  

 (345)صافی،ی                                     

 نور توفیق رهنماشان دشت

 

 تا به مقصود خود شدند لاحق 

 (353)هاشم،ی                                      

تکرار قافیه كه از عیوب شعر در ادبیات قدیم بوده،كه در اشعار شاعران این دوره زیاد دیده میشود.   تکرار قافیه:

ه شاعران سبک هندی تکرار قافیه را ب»خلاف ادوار قدیم شعر فارسی كه تکرار قافیه را در شعر عیب میدانستند بر 

(  شاعران سبک 74،ی4374فاصلج یک یا دو بیت )و داه بی هیچ فاصله ای( عیب نمیشمرند)شفیعی كدكنی،

بلکه سبب زیبایی و نشانگر ظرافت و دانستند، تنها از عیوب شعر نمیرا نه « تکرار قافیه»هندی این ویژدی 

( شاعران این دوره هم با اینکه به نکات و دقایق ظریف صنایع 445ی4345دانستند. )شمیسا،خیالی مینازک

شعری تسلط كامل داشتند، ولی مانند شاعران سبک هندی در شعر خود قاقیه را بدون اینکه تجدید مطلع كنند 

 اند.چند بار تکراركرده

ف یکی از موهبتهای بزرگ شعر فارسی است و از جهات مختلفی مانند موسیقی، معانی و كمک به ردی ردیف:

تداعیهای شاعر و ایجاد تركیبات و مجازهای بدیع در زبان، به شعر زیبایی و اهمیت میبخشد. )شفیعی 

 (431ن ی(  وقتی ردیف در كنار قافیه قرار میگیرد آهنگ شعر اوج میگیرد.)هما416-439،صص4347كدكنی

اكثر اشعار این دوره دارای ردیف هستند. انواع ردیف )اسمی، فعلی و حرفی،قید، ضمیر( و مفرد و مركب و جمله 

وجود دارد و داهی ردیفها را یک عبارت و به ندرت یک جمله با فعل كامل تشکیل میدهند، كه این عامل سبب 
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ای دشوار هم زیاد استفاده شده است. شرح كامل ردیفهای نوعی حركت در اشعار میشود. در اشعار این دوره از ردیفه

 این دوره با ذكر درصد در جدول به صورت كامل نشان داده شده است.

 

 استفاده از ردیف در شعر شاعران مشهور این دوره به شرح زیر است.
 طبیب رفیق عاشق صباحی هاتف مشتاق آذر قالب  شاعران

 434 356 437 19 44 654 441 غزل

 6 _ 4 1 _ 6 41 صیدهق

 65 44  15 61 445 467 رباعی

 _ _ بند 4 بند 65 _ _ بند44 تركیب بند

 _ _ _ _ بند4  5 ترجیع بند

 4 5 46 14 44 44 65 قطعه

 447 349 441 453 455 164 315 جمع

 

 استفاده از ردیف در شعر شاعران گمنام: 
 درویش هاشم طوفان صافی نورعلیشاه قالب  شاعران

 455 64 495 551 637 غزل

  4 36 4 3 قصیده

 65 _ 45 _ 65 رباعی

 _ _ _ _ 3 دوبیتی

 _ 4 _ _ _ تركیب بند

 _ 6 _ _ بند46 ترجیع بند

 1 9 1 _  قطعه

 464 14 664 545 674 جمع

 

ین دوره با توجه به شرح جدول بالا دو سوم غزلیات شاعران دارای ردیف هستند. سرودن غزلهای ردیف دار در ا

ای خود اتتخاب میکند. مثلاً نورعلیشاه و ههبسیار رایج است. در بعضی موارد شاعران ردیفهای دشوار را برای سرود

یا صافی از ردیفهای دشوار و طولانی اسمی و فعلی، كه بعضی از این ردیفهای طولانی عربی هستند، استفاده 

ن، نمیدانم كیم، تجلی است، شکوه مکن، ، ما همه اویست، تو بی اند، مانند: داد ازین دل، هذا جنون العاشقیكرده

چیزی نیست، هست نیست، ،)نورعلیشاه(، از یاد تو رفتم، آمده است، ، میداشتم، آمده است، من است، كه داشتم 

 دارم )صافی(

 
 عبارت فعلی قید حرف ضمیر عبارت اسمی اسمی فعلی ردیف

 15/6 99/6 43/5 45/7 36/4 44/46 16/51 درصد
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همانطور كه مشاهده میشود، ردیفهای فعلی بالاترین درصد و بقیج ردیفها به ترتیب، اسمی، عبارت اسمی، ضمیر 

اند. چند نمونه از ردیفهای فعلی:خواهی و حرف و قید و عبارتهای فعلی با درصدهای كمتری در اشعار استفاده شده

اند، نخواهد ماند )همان، (، بسته444،نورعلیشاه،ی( میجویم )444(، میکردم )صباحی،ی16كرد )درویش،ی

 (، ما جست، پر است، شده ای44(، افتاده است، درفتیم، برخاست، شکست )صافی(، خواهم شد)رفیق،ی94ی

 (464،454،45)هاتف صص
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ا كفایت میشود و از آوردن شاهد مثال ههویژدیهای ادبی: برای پرهیز از طولانی شدن مقاله به ذكر جدول داد

 خودداری شد.
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 ای ویژ گیهای ادبی شاعران دورۀ نخست بازگشت:ههجدول داد
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ارسال  47

 المثل
45 415 43 475 44 61 44 49 434 64 9 44 

 37 445 47 53 75 66 64 69 445 49 64 46 تلمیح 49

حسن  44

 تعلیل
54 4 65 17 45 4 1 5 43 65 4 4 

45 اغراق 65

9 

44 33 49 44 16 45 4 16 14 15 63 

سیاقه  64

 الاعداد
49 5 1 34 4 49 44 4 44 44 5 43 

               

 سطح فکری:. 
آنچه در علم سبک شناسی بسیار حائز اهمیت است، تبیین پیوند سبک با محتوای اثر ادبی است. سبک تنها با 

ی اندیشه صاویر، ساختار كلا، تههمقولج برجسته سازی و ویژدیهای صوری زبان مرتبط نیست؛ بلکه عمیقاً با درونمای

شناسی زمانی و محتوای كلی آن و حتی جایگاه متن در سیر تکاملی تاریخ ادبیات نیز سرو كار دارد. بنابراین سبک

( 4644-649به توفیق دست مییابد كه میان صورت و محتوا پیوندی معنادار و استوار برقرار كند.)فتوحی،صص

ه جدا از زبان باید مورد بررسی قرار دیرد. چون توجه به سطح فکری مختصات فکری آنقدر مهم و جدی است ك

، 4343یک اثر میتواند سبک شناس را به تعیین سبک یک دوره و حتی سبک شخصی برساند. )شمیسا، كلیات،

( در مورد شعر نیمج دوم قرن دوازدهم یعنی شعر دورۀ افشاریه و زندیه باید دفت، كه شاعران این 663 -643ی

شعر شاعران كهن را معیار سخنوری قرار دادند ولی در عمل تفاوتهای زیادی از نظر فکر و محتوا در اشعار  دوره،

آنان میتوان دید. در این دوره قالب غزل كه بیشتر از قالبهای دیگر شعر مورد استفاده شعرا قرار درفته، تلفیقی از 

همچنین مدح كه یکی از ویژدیهای قصیده است، در غزل غزل عاشقانه، عارفانه و قلندرانه و اشعار وقوعی است و 

این دوره وجود دارد. در این قالب اكثر موضوعات و مضامین دیوان شاعران مبتنی بر عشق و عاشقی است ولی در 

اند، مثل هاشم و نورعلیشاه و صافی، مضامین عرفانی و كلامی و دیوان شاعرانی كه در این دوره كمتر مطرح بوده

هم بسیار دیده میشود و به مسائلی مانند تعلیم و پند و موعظه هم پرداخته شده است. اشعار در این دوره  اعتقادی

مخصوصاً غزل، در عین ساددی و روانی محزون و درونگراست و توأم با یأس و نومیدی است. در این دوره هم 

 مرغی كه صیاد در قفس»، «پر شکسته مرغ بال و»مضامین شعرای دورۀ مغول و صفویه از قبیل »مضامینی مانند 



 644/ (4646-4419) سبک شناسی شعر دوازده تن از شاعران مشهور و دمنام از نادرشاه تا آغاز سلطنت فتحعلیشاه

 

، )روح الله خالقی« بی نهایت تکرار شده است.« سگ كوی یار بودن»و « خاک بر سر ریختن در روز محشر»، «كرده

( در بسیاری از اشعار شاعر خود را نسبت به معشوق سگ میداند و از سگ هم فروتر و شاهد این مدعا 346ی

ساخته شده است. عمدۀ اشعار این دوره  وقوعی است و برای همین به شدت « سگ»مضمونهای فراوانی است كه با 

خاكسارانه و شکسته دلانه، مرگ آلود و آكنده از مذلت و خواری و خود كوچک بینی و یأس است..)شمس 

( رابطج عاشق و معشوق در غزلهای عاشقانه بر ناز و تفاخر و ستمگری و قدرتمندی معشوق و نیاز 45لنگرودی،ی

ذلت و خواری و تسلیم عاشق نهاده شده و این نکته نشان دهندۀ همان روحیج شکست خوردۀ شاعر است و  و

ای قاتل و مقتول هم نشان دهندۀ اینست كه پناهگاه امنی در نزد معشوق یافت هههمچنین استفاده مکرر از واه

اشعار شاعران این دوره علاوه بر مضامین  نمیشود و عاشق چاره ای جز پذیرفتن ستم و ظلم  معشوق را ندارد. اما در

تکراری مضامین تازه و نو هم فراوان به چشم میخورد كه بسیار زیبا و دلنشین است. در اینجا مثالها بر حسب 

 اهمیت آن در شعر این دوره آورده میشود.  

 اشعار وقوعی:
 به جز نیاز نباشد نماز پیران را

 

 ستبه كشوری كه چو تو نازنین جوانی ه 

 (14)رفیق،ی                                        

 تو طالع بین و بخت بد كه بعد از آن همه زاری

 

 به خویشم خواند از یاری شبی با صد عتاب اماّ 

 (46)صافی،ی                                        

 تو به سال دهی و روشنی روی نکو

 

 هست صد بار فزونتر ز مه چاردهت 

 (44)درویش،ی                                      

 اشعار قلندری:
شعر قلندری شعری است كه دویندۀ آن میکوشد كه ارزشهای رسمی و عرفی و اخلاقی و دینی محترم در جامعه »

 اربابرا به نوعی زیر سؤال ببرد و بر عکس ارزشهای دیگری را جانشین آنها كند؛ ارزشهایی كه در عرف جامعه و 

 (647،ی4397)شفیعی كدكنی« شریعت نه تنها ارزش به حساب نمیآید بلکه ضد ارزش به شمار میرود.

 اههتا بود پای دذر كن به در میکد

 

 تا بود دست ز ساقی بستان جامی چند 

 (634)طوفان،ی                                     

 در دیر مغان جایم میخواره و رسوایم

 

 ود نایم با مغبچگان خویشمتا حشر بخ 

 (64)هاشم،ی                                        

 خرقه در درو می دذاشتن: این مضمون جزو همان اشعار قلندری است. 

 منعم مکن در خرقه ام از بهر می شد در درو

 

 ای شیخ از پیر مغان دارم من این ارشاد را 

 (4)درویش،ی                                       

 درو باده كن و رهن می ای زاهد چند

 

 فخر از خرقه، مباهات ز سجاده كنی 

 (647)رفیق،ی                                      

 مضامین عرفانی:

 عارف آن باشد كه در اطوار سیر

 

 كرده زیر پا زمین و آسمان  

 (469)نورعلیشاه،ی                                
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 و مرغ باغ لاهوتی اسیر دلخن ناسوتت

 

 از این دلخن به پرواز آی تا آن دلستان بینی 

 (113)صافی،ی                                      

 ای از همه ذرات جهان دشته هویدا

 

 دردیده نهان از نظر دیده عمیا 

 (337)هاشم،ی                                    

 ستی امام علی)ع(، دوستی ائمۀ اطهار، عقیده به وجود امام زماناعتقادات شیعی، دو
بازتاباب اندیشه و بینش اعتقادی شعرای دورۀ نخست بازدشت هم در غزل و هم در قصاید مشهود است، ولی در 

 قصاید بهتر نمود دارد و قابل دریافت است، قضاوت در مورد اعتقادات و اخلاق و شخصیت شاعر فقط از روی غزلیات

زیرا دذشته از اینکه اغلب شعرا به آنچه میگویند اعتقاد ندارند. شیوۀ غزلسرایی هم كلمات و »كار دشواری است.

 (344روح الله خالقی، ی«)تعبیرات خای خود را ایجاب میکند.

 تا شده نور علی مصباح در مشکات دل

 

 مشتعل دردیده در دل مشعل الله نور 

 (49)نورعلیشاه،ی                                   

 نور علیست منشاء ایجاد كائنات

 

 كونین یک فروغ رخ انور علی 

 (345)هاشم،ی                                     

 علی ولی شهریار مظفر

 

 شهنشاه منصور و سلطان غالب 

 (5)آذر، ی                                            

 دین به روز غدیر احمد آن سرور

 

 به حکم الهی تو را كرد نایب 

 (7)همان، ی                                         

 هژیر سالب غالب علی بن ابی طالب

 

 امام مشرق و مغرب امیر یثرب و بطحا 

 (54)هاتف،ی                                        

 خورشید آسمان نبی و ولی كه هست

 

 پیغمبر آفتاب او اختر و علی مه و 

 (464)مشتاق،ی                                   

 پند و اندرز:

 زیر باری كه به منزل نتوان برد مرو

 

 قصد كاری كه دهد خاک تو بر  باد مکن 

 (394)صافی،ی                                     

 كمتر ز شمع در روش زنددی مباش

 

 ر دذشتكان با حیات یک شبه صد ره ز س 

 (645)طوفان،ی                                     

 سعی نما تو در عمل علم طلب كن نه جدل

 

 ذكر بکن تو چون كمل تا برهی ز جهل و شر 

 (344)هاشم،ی                                      

ر در گویند كه این نوع تفکر بیشتبرتری عشق بر عقل: شاعران در ابیاتی از غزلیات خود از برتری عشق بر عقل می

اشعار شاعران غیر مطرح این دوره  كه دیدداه عرفانی دارند بیشتر به چشم میخورد. این تفکر از سبک عراقی 

 درفته شده است. 

 برد پنجه كی دست چوبین عقل

 

 ز عشقی كه فولاد بازوی اوست 

 (444)نورعلیشاه،ی                                  
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 شق وجود عقل هیچ استبا ع

 

 كان بحر محیط و این سراب است 

 (444)نورعلیشاه،ی                                  

 به مکتبخانج عشق ای خردمند

 

 خرد طفلی است از طفلان مکتب 

 (41)صافی،ی                                         

 حمله به زاهدان ریایی: 
شعرای این دوره به آن برمیخوریم حمله به زاهد است. این طرز تفکر در غزلیات شاعران از مضامینی كه در اشعار 

 این دوره زیاد به چشم میخورد. این نوع اشعار غزلیات حافظ را در بارۀ زاهدان ریاكار  به ذهن متبادر میکند.  

 زاهد از تزویر تا كی دستری دام هوس

 

 شاهباز دست شاهم كی شوم صید مگس 

 (455)نورعلیشاه،ی                                 

 زاهد كه به خون خوردن خلقست مدام

 

 باكش نبود نه از حلال و نه حرام 

 (444)مشتاق،ی                                    

 زاهد چه كنی وصف خودآرایی جنت

 

 با مردم دیوانه كه جز یار نخواهند 

 (475)عاشق،ی                                     

 سخن گفتن در بارۀ مسائل اجتماعی:
 نیم امیر كه روزی كشم چو مرغ به سیخ

 

 شبش ز بیوه زنان بر فلک رود فریاد 

 (36)آذری                                           

 نیم  وزیر كه پوشم لباس داد بر آن

 نه والیم كه دهم عرض دنج با لشکر

 

 ر ستمکشی بیداددر از امیر رود ب 

 نه طاغیم كه كنم عزم فتنه یا افساد

 )همان(                                                

 كار جهان چو شد تبه، شاه ددا، دداست شه

 

 دشته عزیز و رو سیه، یافته سفله برتری 

 (77)آذر،ی                                           

 درگ در آنجا بیچاره صفاهان كه یکی

 

 چوپان شده، امسال بود سال ده و اند 

 (55)همان،ی                                        

 اند. و یا عاشق اوضاع بد و نابسامان روزدار خود را نااهلان و افراد ناشایستی میداند كه امور را در دست درفته

 به جای بلبل و قمری نشسته زاغ و زغن

 

 دل و ریحان و باغ را بدلستكه خار و خس  

 (75)عاشق،ی                                        

 ددر فساد جهان را صلاح از پی نیست

 

 بدایت فتنست و نهایت دولست 

 )همان(                                                

 و مشتاق میگوید: 

 از غم دوران دلم خون شد كجاست

 

 لبانگ ربابغلغل مینا و د 

 (49)مشتاق،ی                                      

 صافی و طوفان هم در این باره میگویند:

 دردا كه كارم افتاد در كشوری كه دارد

 

 از هر طرف بلایی دامان مبتلایی 

 (134)صافی،ی                                     
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 ستداد خلق از این كه شه را باک از فریاد نی

 

 داد ما زین كان صنم را میل بر بیداد نیست 

 (93)صافی،ی                                       

 چه حاصل جهان در شود رام تو

 

 چو در وی نخواهد شد آرام تو 

 (341)طوفان،ی                                     

 سوختن در آتش عشق:
 شعشق جانسوز آتشی باشد كه هر دم از تف

 

 دود آهی سر ز جان مبتلایی میزند 

 (51)مشتاق،ی                                       

 ایم و با این خوشیم كه نیستتمام سوخته

 

 كسی در آتش عشقت برستگاری ما 

 (46)درویش،ی                                      

 كرد یک دردش چشم تو چنانم ویران

 

 هم نکند آبادمكه به صد دور فلک  

 (33)صباحی، ی                                     

 هجران و دوری از معشوق:
 آه درد آلود را در دل نهفتم شام هجر

 

 آسمان از بسکه از بیم شبیخون میگریست 

 (44)طبیب،ی                                      

 به لب رسیده مرا جان ز محنت دوری

 

 دوری و درد مهجوری فغان ز محنت 

 (644)رفیق،ی                                      

 ی زارمدر وصلم و از هجر بود ناله

 

 آویخته صیاد به دلبن قفسم را 

 (5)مشتاق،ی                                        

 بر حذر كردن از عشق:

 تا بگردون همه عشق است دلا وادی عشق

 

 د خون تو بر دردن تومرو آنجا كه بو 

 (444)رفیق،ی                                       

 آرزوی وصل:

 دولت وصل تو در خواب دهی هست مرا

 

 حیف كاین واقعه در بیداری نیست 

 (39)رفیق،ی                                        

 نه فارغم ز طلب در وصال این عجب است

 

 آب در ته آب كه ماهیم من و میجویم 

 (47)مشتاق،ی                                      

 ابراز عجز و زبونی در برابر معشوق:
 چه دذشت عاشق همه عمر ما بر آن در

 

 كه كسی نمی شمارد ز سگان یار ما را 

 (417)عاشق،ی                                     

 خاک ره آن سوار دردم و منت كشم

 

 ر چون منی قابل فتراک نیستزانکه س 

 )همان(                                                 

 میفکن همچو نقش پا براهش از جفا روئی

 

 كه بر پای سگ كوی تو عمری از وفا سودم 

 (74)مشتاق،ی                                      
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 توجه معشوق به غیر و رقیب:
 وفا باخته ای ای كه با اهل هوس نرد

 

 منم آن مهره كه در ششدرم انداخته ای 

 (454)مشتاق،ی                                    

 كِشت رقیب و ما را ای ابر فیض تا كی

 

 سیراب می نمایی لب تشنه می دذاری 

 (45)درویش،ی                                     

 با غیر دیدم آن صنم سیم ساق را

 

 شک بر وصال دزیدم فراق را از ر 

 (1)رفیق،ی                                          

 امیدواری و نومیدی:
 پاس دل پر خون خود داریم در دیر مغان

 

 شاید كند می در قدح روزی از این مینا كسی 

 (445)مشتاق،ی                                    

 هردز به ذوق جلوه ده طایر مراد

 

 آن ناوكی كه پر نگشاید ز شست ماست 

 (64)عاشق،ی                                        

 كسی كه از تو به نومیدیش نبوده كسی

 

 مکن كه طعنه زند بر امیدواری ما 

 (46)درویش، ی                                    

ن رایج در سبک هندی است در این دوره هم كاربرد بیان حسرت: یأس و ناامیدی و بیان حسرت كه یکی از مضامی

 دیری فضای یأس و غم و ناامیدی نقش زیادی داشته است.دارد. اوضاع نابسامان سیاسی این دوره در شکل

 پیداست ز تركتاز حسرت

 

 احوال خراب مستمندی 

 (434)مشتاق،ی                                     

 لچین دلشن آراییدر این دلشن كه باشد بهر د

 

 دریغ از حسرت مرغان و حرمان تماشایی 

 (396)عاشق،ی                                      

 اعتقاد به تقدیر:
 به جرم عشقبازی منع تا كی كنی زاهد

 

 دناه ما چه باشد آفرید ایزد چنین ما را 

 (9)رفیق،ی                                          

 درفت  به این دامگه فتاد ناده هوا

 

 وین خود نکرد بلکه قضا در رسیده بود 

 (644)عاشق،ی                                     

 اعتقاد به طالع:

 به كوی یار نداریم راه ازین طالع

 

 چه طالعست كه داریم آه ازین طالع 

 (44)درویش،ی                                      

 ا:ههتحلیل داد

 سطح آوایی:

در دورۀ فترت)نخست بازدشت( ادبی، از بسیاری از اوزان سبک خراسانی و عراقی استفاده شده است از اوزان سبک 

فاعیلن م»بحر متقارب مثمن محذوف و یا وزن دوبیتی« فعولن فعولن فعولن فعل»خراسانی بیشتر از وزن شاهنامه 

مورد استفاده قرار « مفعول مفاعیل مفاعیل فعل»اعیات خیام بحر هزج مسدس محذوف و وزن رب« مفاعیلن فعولن

درفته است، ولی استقبال شاعران از اوزان شاعران سبک عراقی بیشتر بوده است چون در اكثر موارد پیروی از 
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اوزان حافظ و مولوی به چشم میخورد. اوزانی مانند: )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن)بحر هزج مثمن سالم( 

در این دوره بالاترین كاربرد را داشته و مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف( كه 

و فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)بحر رمل مسدس محذوف( و مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن)بحر مضارع مثمن اخرب( 

لید از مولوی سروده شده است. و اوزانی بحر رمل مسدس محذوف و اوزان دیگر كه به تق« و)فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

كه به تقلید از اوزان حافظ سروده شده یکی، فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)بحر رمل مثمن مخبون محذوف( و 

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)بحر مجتث مثمن محذوف( و مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن)بحر مجتث مخبون( 

ز اوزان مناسب و تنوع آنها مهارت شاعران این دوره را نشان میدهد. محتوای دیری ااست و چند وزن دیگر. بهره

اكثر اشعار این دوره به خصوی در غزل كه به سبک اشعار وقوعی سروده شده حدیث نفس و بیان درد و فراق و 

ه است. دوری و هجران عاشق از معشوق است كه برای بیان این محتوا از وزنهای آرام و غیر ضربی استفاده شد

همچنین شاعران برای نشان دادن مخالفت خود با سبک هندی، در این دوره از اوزان متناوب بیشتر استفاده كردند، 

كه در سبک هندی كمتر استفاده میشد و بر عکس، اوزان كوتاه كه در سبک هندی كاربرد داشته، در این دوره به 

دی مضامین ابیات در غزل دیده میشود كه این پراكنددی كمترین میزان خود رسیده است. در اكثر موارد پراكند

مضامین و استقلال ابیات از اصول غزل محسوب میشود كه به تقلید از شیوه حافظ است. آنچه بیشتر باعث وحدت 

ابیات غزل میشود ردیف است. حجم زیادی از اشعار، یعنی بیشتر از دو سوم آنها، دارای ردیف و قافیه است و اغلب 

مردَّف هستند، یعنی دارای موسیقی كناری و بیرونی هستند و ردیفها هم از نوع  اسمی، فعلی و حرفی و...  ابیات

است. اكثر ردیفها هم فعلند كه سبب نوعی حركت در فضای شعر میشود. موسیقی درونی هم، به دلیل توجه 

شتقاق، مضارع و ... و انواع تکرار مثل شاعران به صنایع لفظی و بکاردیری آنها در شعر مثل: انواع جناس: تام، ا

ا مثل ردالصدر الی العجز و رد العجز الی الصدر و... بسیار غنی است. یعنی هههمحروفی، همصدایی و تکرار واه

شاعران اشعار خوش آهنگ بسیاری به خاطر استفاده زیاد از عناصر موسیقی ساز مثل واج آرایی، انواع تکرار، تکریر، 

كردند. علاوه بر اینها در همج  اشعار این دوره انواع تخفیف لغات، هم در حروف و هم در افعال  طرد و عکس خلق

و هم در اسامی با بسامد بالا وجود دارد. مخصوصاً تخفیف در حروف از بقیه انواع بیشتر كاربرد دارد. علاوه بر این، 

ی كردن شعر نقش داشته است و در شعر مشدد كردن مخفف و تخفیف مشدد هم از مواردی است كه در موسیقیای

این دوره  به نسبت در اشعار شاعران مختلف وجود دارد. در مجموع میتوان دفت كه از نکات مثبت شعر این دوره، 

 موسیقی بسیار قوی آن است.

 

 سطح زبانی:

اشته است كه از نظر در شعر فارسی از ابتدا تا به امروز همواره دو  شیوۀ ساده و روشن و مبهم و پیچیده وجود د

سبکی شعر شاعران دورۀ فترت)نخست بازدشت( در ردیف اول قرار میگیرد. البته از لحاظ زبانی این ساددی زبان 

دارای ویژدیهایی هم هست. مثلاً كاربرد لغات، تركیبات و عبارات عربی و استفاده از بعضی از آیات قرآنی و كاربرد 

ای عربی معمولاً ههدر غزل كه بیشتر با عواطف و احساسات سروكار دارد، واهلغات عربی در این دوره نسبی است. 

به صورت متعادل به كار درفته شده است. یعنی بیشتر كلمات عربی كه در اشعار استفاده شده، از كلمات پر كاربرد 

ما در قصاید كه شاعران عربی است كه تعداد زیادی از آنها در زبان فارسی جا افتاده است و زیاد استفاده میشود، ا

به دنبال تکلف و تصنع بیشتری هستند، نسبت به غزل از كلمات و عبارات عربی بیشتر استفاده شده است. البته 

ای عربی و آیات و احادیث حجم كمتری را نسبت به كلمات عربی به خود اختصای ههاستفاده از عبارات و جمل
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ذر، هاتف و صباحی از كلمات عربی مشکل و جمعهای عربی و كلمات داده است. بعضی از شاعران این دوره مثل آ

مهجور عربی هم در جایگاه قافیه و هم در ردیفها استفاده كرده اند. با اینکه این دوره با دورۀ صفوی فاصله زمانی 

ن، لماق، خاقازیادی ندارد، استفاده از كلمات تركی، غیر از چند كلمه در غزل و قصاید مثل ایاغ، قلزم، قبچاق، قی

بغتاق، از كلمات بیشتری استفاده نشده است. اما آذر در كاربرد كلمات تركی در میان همعصرانش مستثنی است، 

ای كهن فارسی هم تا ههبیتی، نیمی از ابیات را به زبان تركی سروده است. واه 655چون در یکی از مثنویهای 

دسگال، شیراوزن، خزف، پرویزن، خلّخ، بیجاده، غژغاوی، بُسدّ حدودی در اشعار این دوره به چشم میخورد. مثل: ب

ا دربعضی از دیوانها مثل دیوان آذر، هاتف و صباحی بیشتر از بقیج شاعران این دوره بوده ههو... . كاربرد این واه

نی ا و اصطلاحات عامیانه كه یکی از ویژدیهای مهم سبک هندی بوده است، بر خلاف میل باطههاست. از واه

شاعران دوره فترت)نخست بازدشت( باز هم به دلیل فاصلج زمانی كوتاه بین دو دوره و هم به دلیل عمر طولانی 

سبک هندی و دورۀ قبل از آن یعنی شعر دورۀ وقوعی كه از آن زمان زبان عامیانه در شعر راه پیدا كرد، مورد 

ه شعر این دوره با اینکه از لحاظ زبانی به سبک دورۀ استفاده قرار درفت. از لحاظ بار معنایی واهدان باید دفت ك

عراقی نزدیک است ولی تفاوتهای بسیاری به لحاظ معنا و به تبع آن در دایرۀ واهدان وجود دارد. یکی از تفاوتها، 

عرفان در شعر شاعران مشهور دورۀ نخست بازدشت است كه با عرفان دورۀ عراقی فرق دارد؛ چون بار معنایی 

ا و اصطلاحات ههت و معانی عرفانی دورۀ عراقی در شعر دورۀ نخست بازدشت وجود ندارد و به ندرت واهاصطلاحا

و تركیباتی در دایرۀ مسائل عرفانی و فلسفی دیده میشود، یا به بیان دیگر در رابطه با این موضوعات مفاهیمی 

ادر هم به ندرت لغت و اصطلاحی در این مطرح نشده تا واهدانی هم برای طرح این موضوعات وجود داشته باشد و 

ا استنباط نمیشود؛ ولی در مورد شاعران دمنام و غیر ههباره وجود داشته باشد، معنای عرفان دورۀ عراقی از آن واه

مطرح این دوره مانند: نور علیشاه اصفهانی و هاشم ذهبی شیرازی و صافی این موضوع فرق میکند. نورعلیشاه سعی 

راه مولوی را پیش بگیرد. او مانند مولوی بر قرآن كریم و احادیث و سخنان معروف مشایخ اشراف كرد در عرفان 

ای فارسی پیوند داد. موضوعات عرفانی در شعر او زیاد ههكرد و آنها را با جمل داشت و بسیاری از آنها را اقتباس

وی دارند و در معنای اولیج خودشان بکار دیده میشود و كلماتی كه به كار برده بیشتر جنبج مجازی و معانی ثان

اند. همینطور در شعر هاشم، بسیاری از تركیبات، برخاسته از تفکر عرفانی اوست كه شعر او را به شعر سبک نرفته

عراقی نزدیک كرده است. او هم مانند مولوی و نورعلیشاه اطلاعات وسیعی بر قرآن و حدیث و علوم مذهبی و 

اطب پوشیده نیست. از نظر لغت و تركیبسازی قدرت و مهارت مولوی و عطار را كه منبع كلامی دارد كه بر مخ

اند را ندارد ولی كلامش در حد متعارف از تركیبات لطیف و بدیع بهره دارد .در مورد صافی هم الهاماتش بوده

بک اطر پیروی او از سمیتوان دفت كه اولین و بارزترین ویژدی در شعر صافی تصوف و عرفان كلام اوست كه به خ

شاعران عراقی در كلام او راه پیدا كرده است. عرفان صافی در حقیقت به شیوۀ عرفان حافظ و مولاناست؛ به این 

معنا كه در بیشتر ابیات غزلیات او مصادیق و موضوعات عرفانی وجود دارد. همچنین در مورد تركیبات تازه و نو در 

های نشان میدهد كه  شاعران این دوره در كنار تركیبات پربسامد سبکدورۀ فترت)نخست بازدشت( بررسیها 

خراسانی و عراقی و بعضی از تركیبات سبک هندی، تركیبات تازه و نوی را هم كه نشان دهندۀ ذوق و استعداد 

ین نای تازه یکی از مختصات سبکی این دوره است. همچههآنان است را به نمایش دذاشتند كه این تركیبات و واه

 در كنار این تركیبهای تازه، تركیبهایی هم وجود دارد كه مختصات شعر كهن سبک خراسانی را دارد.
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 سطح نحوی:
از لحاظ دستوری شعرای این دوره سعی كردند هر چه بیشتر به شعر قدما نزدیک شوند. از این رو استعمال 

بر سر فعل ماضی، فعل امر « ب»ای مثال: آوردن ویژدیهای نحوی قدیم در اشعار این دوره بسیار دیده میشود. بر

، فراوانی افعال پیشوندی، «ن»بر سر فعل امر بجای « م»، آوردن «ب»آوردن فعل امر بدون « می و ب»بدون 

نفی قبل از فعل، آوردن ضمیر او یا وی برای ذی روح، كاربرد انواع « نه»آوردن فعل امر با می، پرش ضمیر، آوردن 

، آوردن حروف اضافه مضاعف برای یک متمم، آوردن حرف اضافج اندر به جای در، استفاده «ی»نواع ، كاربرد ا«را»

از افعال قدیمی مثل ماضی استمراری و ماضی نقلی)فعل نیشابوری( و ... .،كه  بکاردیری این شیوۀ نحو در اشعار 

 شاعران این دوره شعر آنان را به شعر سبک قدیم نزدیک كرده است.

 

 بی:سطح اد
در این دوره شاعران در قالبهای مختلف قصیده، غزل، مثنوی، قطعه، تركیب بند، ترجیع بند، مسمط، مستزاد و 

اند. همچنین با بررسی دیوان چند تن از شعرای صاحبنام در این دوره مثل: مشتاق، تک بیت طبع آزمایی كرده

اعران دمنام مثل: نورعلیشاه، طوفان، صافی، آذر، رفیق، طبیب، عاشق، صباحی، هاتف و درویش و چند تن از ش

هاشم ذهبی، اینطور دریافت شد كه محوریترین و متداولترین قالب شعر در دورۀ افشاریه و زندیه غزل است كه 

ای ههاین قالب در بین قالبهای شعری این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است، غزل این دوره مجموعه ای از شیو

ای از همج ای قبل از خود مثل: هندی، وقوع، عراقی، و خراسانی است. در واقع شعر این دوره خلاصهههشاعران دور

ی اهههای شعر و دورای قبل است، كه این میزان تأثیرپذیری نسبت به قالبههسبکها و جریانات مهم ادبی دور

به همین دلیل عصارۀ اشعار قدیم را سبکی متفاوت است. شاعران آداهانه مضامین استادان دذشته را  بردزیدند، 

در اشعار شاعران دورۀ فترت)نخست بازدشت( میتوان دید. غزل در این دوره از نظر شکل ظاهری متفاوت است. 

بعضی از  ابیات كوتاه و بعضی از آنها بلند است، ولی اكثر غزلیات شاعران این دوره مصداق كامل غزل است؛ هفت 

بیت  63بیت و ندرتاً 43بیت  45بیت، یازده بیت، 4بیت،  5ت، ولی بعضی از غزلیات بیت دارد و تخلص در آخر اس

هم دارد. از نظر پیوستگی ابیات یا محور عمودی، غزلهای شاعران متفاوت است، یعنی در اشعاری كه ابیات با سبک 

ت. بهم ربط پیدا كرده اس هندی سروده شده، غالب ابیات بصورت ارسال المثل یا اسلوب معادله است و  با نخ قافیه

تخلص شعری هم تقریباً در همج غزلها رواج دارد. قصیده در این دوره در درجج دوم اهمیت قرار دارد. قصاید این 

دوره مانند قصاید سبک خراسانی كه از اهمیت زیادی برخوردار بود، نیست. اكثر موضوع قصاید مدح است؛ مدح 

ه و سرودن مثنوی هم تا اندازه ای رواج داشته، چون بعضی از شاعران مانند ائمه، مدح همعصران و بزردان آن دور

اند. شاعران در قالب قطعه هم اشعار زیادی آذر و صباحی و نورعلیشاه و هاشم ذهبی در این قالب طبع آزمایی كرده

و موضوع آنها  ماده   دارند قطعات سروده شده بیشتر به اقتفای شاعران قدیم مثل انوری و خاقانی و... سروده شده

ایی كه در این قطعات جلب توجه میکند، بسامد بالای ههتاریخ ، مدح، ستایش، هجو و مرثیه است. یکی از نکت

ماده تاریخ است كه شاعران این دوره علاوه بر استفاده از آن برای تاریخ فوت اشخای، برای تاریخ ولادت و برای 

بناها و ساختمانها و غیره آن را مورد استفاده قرار میدادند. بنابراین قطعات  جشن تولد، تاریخ زفاف بزردان، تاریخ

این دوره میتواند حاوی اطلاعات زیادی در مورد رویدادهای تاریخی مثل تاریخ تأسیس بناها، تاریخ فوت و ولادت 

ترجیع بند و مفردات  بزردان، رویدادهای اجتماعی و سیاسی باشند. همچنین شاعران، اشعاری هم در قالب رباعی،

 اند كه نسبت به غزل از حجم كمتری برخوردار است.سروده
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صنایع ادبی در این دوره  صورت طبیعی دارد و به ندرت تصویری دیده میشود كه دو امر انتزاعی در كنار هم تصویر 

ف دیگر امر ملموس و واحدی را به وجود آورده باشند، مثلاً ادر یک طرف خیال، مفهوم انتزاعی داشته باشد، طر

محسوس است. یعنی مفاهیم ذهنی و غیر ملموس از طریق تصاویر ساده و قابل فهم به مخاطب منتقل میشود. 

بنابراین بیشتر تشبیهات حسی به حسی هستند و در این شیوه بیشتر از شعرای قدیم به خصوی از شاعران سبک 

رشان بلاغت و فصاحت شاعران برجستج قدیم بوده است ولی برداری شده است. شعرای این دوره معیاخراسانی الگو

ند و در ادر زمینج صور خیال نتوانستند مثل دذشتگان دست به نوآوریهای زیادی بزنند، اما مقلد محض هم نبوده

اند. استعاره هم از تازدی چندانی برخوردار كنار تشیهات تکراری، تشبیهات تازه و كم كاربردی را استفاده كرده

ای تکراری، استعاراتی هم مورد ههای قبل است. ولی در كنار استعارههای دورههیست و تا حدودی تکرار استعارن

استفاده قرار درفته كه بسیار نادر و كم كاربرد بوده است. ادر در مورد تشبیهات  و استعارات این دوره كمیت مد 

ای ههكیفیت قابل توجه هستند. كنایه  هم از دیگر آراینظر قرار نگیرد، هم تشبیهات و هم استعاره ها از لحاظ 

ادبی است كه با بسامد كمتری نسبت به دیگر آرایه ها در شعر این دوره وجود دارد. كنایات بکاررفته در اشعار این 

زه ادوره به دور از پیچیددی و ابهام است و میتوان بدون هیچ تلاشی معنی اصلی  آنها را دریافت. مجاز هم تا اند

ای مورد استفادۀ شاعران قرار درفته است. اما صنایع بدیعی بسیار زیاد  مورد توجه شاعران این دوره  قرار درفته 

و از میان دو صنعت بدیع لفظی و معنوی، بدیع لفظی نسبت به بدیع معنوی بیشتر مورد توجه بوده و از بسامد 

ای لفظی را یکی از ویژدیهای مهم سبکی دوره نخست ههبیشتری برخوردار است، بطوری كه میتوان صنایع و آرای

بازدشت محسوب كرد. این ویژدی در شعر همج شاعران، بخصوی در شعر نورعلیشاه، صافی، آذر، رفیق، و مشتاق 

ایی كه در این دوره زیاد استفاده شده استفاده از آرایج جناس است. استفاده زیاد ههبسیار پر رنگ است. یکی از آرای

ران از جناس تام،  زاید، اشتقاق و مضارع  نشاندهندۀ اینست كه شعرا توانایی بالایی در استفاده از لغات شاع

اند. همچنین شاعران دورۀ نخست بازدشت از عناصر طبیعی محیط زنددی شان بهره درفتند و تصاویر زیبایی داشته

عر ای ادبی كه در شههمثل، آفریدند. یکی از آرایبا استفاده از بدیع معنوی مثل: تناسب، تضاد، تلمیح، ارسال ال

شاعران مشهور این دوره بسیار كاربرد دارد، تناسب است و در شعر شاعران غیر مشهور این دوره هم مثل صافی، 

طوفان، علاوه بر تناسب، ارسال المثل كه یکی از ویژدیهای شعر سبک هندی است ازبسامد بالایی برخور است. 

ای قبل است. تلمیح هم از ههاین دوره بسامد بسیار بالایی دارد كه بعضی از تضادها  تکرار دور تضاد هم در شعر

جمله صنایع بدیعی است كه در اشعار این دوره چه شاعران دمنام و چه شاعران مشهور از بسامد بالایی برخوردار 

ز بسامد خوبی برخوردار است. از صنایع است. سیاقه الاعداد و حسن تعلیل هم در شعر شاعران مشهور و هم دمنام ا

دیگری كه در شعر این دوره مورد استفاده شاعران قرار درفته میتوان به اسلوب معادله، تنسیق الصفات، عدد و 

معدود، تجاهل العارف، لف و نشر، سؤال و جواب، اغراق، انواع ایهام: ایهام تناسب و تبادر اشاره كرد. صنعت ایهام 

 اه و هاشم از بسامد بالایی برخوردار است. در شعر نورعلیش

 

 سطح فکری:
اند و علاوه بر مضامین تازه، مضامین استادان دذشته را هم شاعران این دوره در موضوعات متنوعی شعر سروده

آداهانه انتخاب و بردزیدند، به همین دلیل عصارۀ اشعار قدما را در كنار مضامین تازۀ اشعار شاعران دورۀ 

، غیر از موضوع اصلی كه عشق است، به مضامین دیگر «فترت»ست بازدشت( میتوان دید. درغزل دورۀ فترت)نخ

هم مثل عرفان، وعظ، مدح و مرثیه توجه شده است. در بعضی از غزلیات مثل غزلیات هاشم ذهبی و نورعلیشاه و 
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از مضامین عشقی، اشعار وقوعی  صافی، تركیب غزل عارفانه و عاشقانه و قلندرانه هم دیده میشود.  همچنین غیر

از مورد بسیار مهمی است كه اكثر مضامین غزل این دوره را در بر درفته است. عاشق در این نوع شعر، محروم، 

نیازمند، ستمکش و بینواست، از وصل نصیبی ندارد و حتی خود را لایق آن هم نمیداد و همج كارهای معشوق 

بیان حقارت و ضعف خود و ناز و قدرت و جمال معشوق دچار مبالغه   مورد رضایت عاشق است؛ داهی عاشق در

میشود. همچنین  در این نوع شعر، معشوق مظهر زیبایی،  بی وفایی، عاشق كشی و حق ناشناسی است. در اشعار 

 نوقوعی این دوره معشوق  مرد است كه این كه بسیار این مورد در اشعار شاعران به وضوح تکرار شده است و همی

موضوع این نوع غزل را به غزل دورۀ وقوع نزدیکتر میکند. اشعار وقوعی در غزل این دوره به وفور دیده میشود ولی 

در اشعار رفیق و درویش این موضوع بسیار پر رنگتر است. در تعداد زیادی از غزلیات، مضامین عرفانی در الفاظ و 

مین عارفانه و عاشقانه به هم آمیخته است. غزلیات قلندری هم عبارات عاشقانه بیان شده و در بعضی از غزلها، مضا

ای ههای دذشته، با این تفاوت كه  احساس غزلهای دورههدر این دوره زیاد به چشم میخورد،  با همان مضامین دور

تند، حت هسدذشته را منتقل نمیکند. علاوه بر اینها، غزلهای اخلاقی  هم وجود دارند كه توأم با پند و اندرز و نصی

كه در اشعار بعضی از شعرای عارف این دوره مثل هاشم، این نوع  مضامین بیشتر جنبج مذهبی و دینی دارند. 

قصاید در این دوره، هم از نظر شکل و هم محتوا به قصاید قدما نزدیک است. از نظر محتوا بعضی از آنها تکرار 

ه )ع( به خصوی مدح امام اول شیعیان است. علاوه بر قصاید سبک هندی است، چون بسیاری از قصاید مدح  ائم

مدح ائمه، بسیاری از قصاید مدح همعصران شاعران هم  هست، كه مدح و ستایش آنان كمتر از مدح ائمه نیست 

ای پیش، مخصوصاً سبک هندی  فرق دارد. در مجموع، اكثر مضامین قصاید ههكه از این نظر كمی با مدح دور

موضوعات دینی و عرفانی است. مضامین اغلب اشعار این دوره بیان عشق زمینی است. شاعر به شامل مدح، مرثیه، 

پردازد كه برای این مضامین عاشقانه از واهدان مناسب بیان لذت وصل و درد و هجران و حسرت و غم از فراق می

ک هندی پربسامدند و  استفادۀ ا در سبههآن هم استفاده میکند. مانند دام، صید  صیاد، قفس و... .اینگونه واه

شاعران این دوره از این واهدان تأثیرپذیری آنان را از سبک هندی نشان میدهد. علاوه بر اینها، شاعران به مسائل 

اند، اما نه بطور مستقیم، شاعران این دوره این اشعار پیرامون خود، یعنی به مسائل اجتماعی و سیاسی هم پرداخته

اند و دلیل این كار آنها هم  به خاطر فضای پر از ترس آن زمان است. چون شاعران خود دنجانده را در لابلای اشعار

اند، از همه جنگ و خونریزی و پیامدهای اجتماعی آن بودهدر این دورۀ پرهیاهو و پرآشوب جامعه كه شاهد آن 

دیری از اجتماع میدانستند. دوشهاند و راحتی خود را در بیان مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خود ترس داشته

 دیری از مسائل سیاسی میدانست طبیب است. او میگوید: یکی از شاعرانی كه راحتی خود را در دوشه

 دیران از حوادث در حصار راحتنددوشه

 

 از خطر ایمن شود كشتی كه آید بر كنار 

 (54)طبیب،ی                                      

ناامیدی كه از مسائل اصلی شعر این دوره است، نتیجج اوضاع پرآشوب و نابسامان و جنگهای یأس و حسرت و 

 طولانی در این دوره است كه در شعر این دوره با واهدان پر بسامد دیده میشود.

 اینای: قتل، قاتل و مقتول است. هها در غزل دورۀ نخست بازدشت، واهههپر بسامد: از پر بسامدترین واه ایههواه

 واهدان مشخصج سبکی در غزل این دوره است. در اینجا به ذكر چند نمونه اكتفا میشود.  

 ز قاتل قتل دیگر خونبها در حشر میخواهم

 

 مگر یک بار دیگر بینم آن شمشیر و بازو را 

 (499)طوفان،ی                                    
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 در همه مستحق جام شهادت شده ایم

 

 به كف زاهد رعنا باشد  قتل ما كی 

 (73)نورعلیشاه،ی                                  

 مریز ای دوست خون دوستداران

 

 مباش ای یار شاد از قتل یاران 

 (443)درویش، ی                                  

 سر قاتلی بنازم كه ز كثرت ملائک

 

 به جنازه شهیدش نتوان نماز كردن 

 (444)طبیب، ی                                     

 تو خسروی و من سگت ای شاه خسروان

 

 هر جا روی تو آیمت از پی دوان دوان 

 (634)آذر، ی                                        

 بنا حق در چه زارم كشت این بس خونبهای من

 

 كه بعد از كشتنم آهی برآمد از دل قاتل 

 (71)هاتف، ی                                       

 از شهادت بودم روز قیامت كافی

 

 اینقدر فیض كه من كشته تو قاتل باشی 

 (457)مشتاق، ی                                   

غیر از این سه واهه، كلمات پر بسامد دیگر هم در شعر این دوره  وجود دارد. مانند: شهید، شهادت كه در كنار 

ات قتل و قاتل و مقتول و با  تركیبات و كلماتی مانند از بس، صد و هزار مورد استفاده قرار درفته است. این كلم

تركیبات و كلمات افزون بر اینکه از زبان عامیانه درفته شده، معنای كثرت هم می دهد و در زبان معاصر به معنای 

و بی نهایت را میدهند، در كنار كلماتی مانند آه و  بی نهایت است.. همچنین بیشتر این كلمات كه معنای كثرت

ای ههفغان، غم، اندوه، درد، آمده كه اینها همه، فضای پر از آشوب و اضطراب آن دوره  را نشان می دهد. از دیگر واه

،كین، ای خون،كشته، هلاک، مرگ، دام، هجر، جفا، ناله، شکوه، فراقههپركاربرد در اشعار این دوره، میتوان به واه

و تركیباتی مانند: جوی خون، به خاک افتادن، اشک سرخ، ، خون چکان، خاک شدن، سیه روز، خاک بر سر شدن، 

ستم پیشه،، اشاره كرد. این واهدان پر بسامد هم مثل كلمات دیگر، فضای پر از غم و اندوه و حسرت را نشان میدهد 

از كلمات پربسامد دیگر كه در غزلیات دورۀ فترت)نخست  و نهایت تأثر و غم آن دوران را به مخاطب القا میکند.

است. این واهه در اكثر غزلیات این دوره به چشم میخورد. انحطاط اجتماعی این « سگ»بازدشت( بکار رفته كلمج 

ها و بددمانی ها كه در اثر نزاعهای فرقه ای و مذهبی به وجود ها و كوتاه بینیدوره  باعث بوجود آمدن تنگ نظری

ها به تدریج باعث ایجاد روحیج تسلیم و ذلت و خواری و زبونی در آمده بود و همچنین تداوم كشتارها و ویرانی

میان مردم شد و این روحیه در شعر این دوره نمودی دیگر یافت. یکی از این نمودها اینست كه شاعر خود را نسبت 

ساخته شده « سگ»مونهای بسیار زیادی با  واهۀ میداند و از سگ هم فروتر. در این دوره مض« سگ»به معشوق 

 است. شاهد مثال:

 تو خسروی و من سگت ای شاه خسروان

 

 هر جا روی تو آیمت از پی دوان دوان 

 (634)آذر، ی                                       

 مرا هم بر سر كویت سگی دان

 

 مکن از كوی خود بیرونم ای دوست 

 (35)رفیق، ی                                       

 از جرم دوستی ز سگانیم خوارتر

 

 ما را به كوی دوست همین اعتبار بس 

 (644)عاشق،ی                                     

 در اشعار عرفانی این دوره، مثل اشعار نورعلیشاه، هاشم و صافی از این واهه استفاده نشده است.
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 :گیرینتیجه
ییر هر حکومت، اجتماع و فرهنگ و زبان شعر هم عوض میشود. با برچیده شدن حکومت صفوی كه از در پی تغ

طرفداران شعر سبک هندی بود، وضعیت ادبیات هم تغییر كرد. بعد از حکومت صفوی یعنی در اواخر نیمج اول 

لطنت فتحعلیشاه كه بعد از آن قرن دوازدهم كه مصادف بود با حکومت نادرشاه، و بعد از آن دورۀ زندیه تا اوایل س

به دورۀ بازدشت معروف است، در این میان، دورۀ كوتاه شصت ساله ای در تاریخ ادبیات وجود دارد كه به دورۀ 

فترت معروف است كه در حقیقت شعر حد واسط بین سبک هندی و دورۀ بازدشت است. اما از نظر پژوهشگران 

مشخص  نشده چون آنان  شعر دورۀ بازدشت را سبک تازه و نو چنین دورۀ بینابینی به لحاظ سبک شناسی 

نمیدانند، پس به همین دلیل این دوره را هم، از نظر شعری دورۀ فقیری میدانند، یعنی دوره ای كه فرصتی برای 

رشد و شکوفایی ادبیات پیدا نشد و هیچ شاعری حرفی برای دفتن نداشت. و شعرای این دوره متهم به تقلید از 

فکر و شیوۀ شاعران دذشته شدند. اما در این دوره بود كه به خاطر ضعف و ابتذالی كه در اواخر حکومت  طرز

صفوی در شعر سبک هندی راه یافته بود، شاعران آداهانه تصمیم درفتند از این سبک دوری كنند و شعر شعرای 

یل نهضت بازدشت ادبی توسط مشتاق دورۀ خراسانی و عراقی را الگوی خود قراردهند، این تصمیم منجر به تشک

و جمعی دیگر از شاعران این عصر شد. همچنین تمام شواهد نشان میدهد شعر همه سخنوران و شاعران این 

ای بعد بسیار مؤثر بوده است و ادر شعرای دورۀ بازدشت ههروزدار در شکل درفتن و رونق شعر دوره قاجار و دور

رآیند و بازدشت ادبی موفق شد، بخاطر این بود كه بعضی از شعرای این دوره از توانستند بخوبی از عهدۀ این كار ب

بودند، مانند فتحعلی خان صبا، كه از مشهورترین و تواناترین شاعران دورۀ بازدشت « فترت»شادردان شعرای دورۀ 

شاه و از مداحان بوده كه در جوانی شادردی صباحی را می كرده است و یا سحاب كه از شعرای معروف عهد فتعلی

مخصوی آن پادشاه است و افزون بر اینها بنیاد و پایه و اساس آن از ابتدا بر تصمیم درست بازدشت به شعر فاخر 

ا از دوره افشاریه و ههقدما از جانب این شعرا بود. همچنین حجم زیادی از آثار با ارزش  به جای مانده در تذكر

كه شهرت جهانی یافته و یا غزل معروف طبیب اصفهانی كه به دفتج محقق زندیه مثل: ترجیع بند هاتف اصفهانی 

در شعر فارسی دانسته و بر این عقیده است كه ادر طبیب « فاخر و اوج غزل»این غزل را « مجتبی فراهانی» ایرانی 

و فقط همین یک غزل را سروده بود، جزو شعرای بزرگ پارسیگو محسوب میشد و همچنین قطعج معروف هاتف 

 655اشعار دیگر شاعران كه از لحاظ تعداد در این دورۀ كوتاه شصت ساله به نسبت شعر دورۀ صفوی كه حدود 

سال به درازا كشید كم نیست، به آسانی میتوان دریافت كه چنین اتهاماتی درباره ادبیات این دوره قطعاً ناروا و 

د نوآوری دورۀ ركود و فترت است و كار شاعران نادرست است و ادر چنین تلقی شود كه این دوره به دلیل نبو

ای شعر فارسی را هم مثل شعر قرن نهم و همچنین ههتقلید از استادان قدیم بوده، پس باید برخی دیگر از دور

ادبیات یا شعر اواخر دورۀ صفوی كه برابر است با دوره انحطاط و ضعف و تنزل ادبیات، كه ادر دورۀ نظم صد ساله 

ازدهم و آغاز سدۀ دوازدهم را مرور كنیم، نمیتوان اثری كه در خور توصیف و ملاحظه باشد یافت و اواخر سدۀ ی

همچنین شعر دوره قاجار كه تقلید از شعرای دوره خراسانی و عراقی است را هم باید دوره ركود و فترت نامید. 

یات این دوره یک حركت ادبی موفق بود، بنابراین میتوان ادعا كرد با وجود تمام بحرانهای سیاسی و اجتماعی، ادب

ای بعد، دورۀ دوم و سوم بازدشت ادبی، متحولتر و پویاتر شود. بنابراین ههحركتی كه باعث شد اشعار شاعران دور

و كوششهای شاعرانی مثل مشتاق اصفهانی، مدیر انجمن نخست بازدشت،  رشد و شکوفایی شعر امروز نتیجه تلاش

ذكره نویس، عاشق اصفهانی، هاتف اصفهانی، طبیب اصفهانی،طبیب و كلانتر اصفهان، رفیق آذر بیگدلی، شاعر و ت

اصفهانی، صباحی بیددلی، درویش عبدالمجید و دیگر شاعران دوره نخست بازدشت كه دمنام مانده اند مثل 



 353/ (4646-4419) سبک شناسی شعر دوازده تن از شاعران مشهور و دمنام از نادرشاه تا آغاز سلطنت فتحعلیشاه

 

م یدای اصفهانی، هاشنورعلیشاه اصفهانی، صافی اصفهانی، میرزا احمد نیازی، طوفان هزار جریبی، وفای فراهانی، ش

شیرازی، كه تأثیر آنان و آثارشان كمتر از شاعران بنام این دوره نبوده است و شمار زیادی از شاعران كه آثاری به 

اند، مثل داستان محمود و ایاز طبیب، كه به دفتج برزآبادی مصحح دیوان نظم غیر از دیوان از خود به جای دذاشته

بزردی مانند نظامی می داند، نشان از حیات شعر و ادب در این دوره دارد و شایسته او، نظم آن را همانند شعرای 

است كه نام این دوره با تمام شواهدی كه از آثار شاعران ذكر شد و تمام دلایلی كه ارائه شد از دورۀ فترت به دورۀ 

 نخست بازدشت تغییر یابد.

 

 مشاركت نویسندگان
تهران گاه دانشدانشکده ادبیات و علوم انسانی شتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در این مقاله از رسالج دورۀ دكتری ر

راهنمایی این رساله را بر زاده میرعلی به عنوان استاد راهنمای اول عبدالله حسناستخراج شده است. آقای دكتر 

اد راهنمای دوم در دردآوری و و آقای دكتر امید مجد نیز به عنوان است انداند و نویسندۀ مسئول بودهعهده داشته

. در دباشنمی مقالهدانشجوی دورۀ دكتری پژوهشگر این  نیازهره امینی. سركار خانم اندتنظیم متن نقش داشته

 نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
را از سردبیر محترم، مدیر مسئول درامی و همکاران فرهیختج نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود 

ده ادبیات دانشکنشریج سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( نیز كاركنان دروه محترم زبان و ادبیات فارسی 

 اعلام نمایند.  و علوم انسانی دانشگاه تهران

 تعارض منافع

در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر  احتمالی منافع و

 عهده میگیرند.
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